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Abstract 

58 letters from Imam al-Ṣādiq has been identified in sources, including his long 

letter to al-Najjāshī, al-Mansur al-‘Abbasi’s (d. 775/158 AH) agent in Ahvaz. 

Categorized as an essay of politics, the letter is concerned with how the ruler should 

interact with his subjects. It might serve as a model for the regulation of relations 

between rulers and their underlings. The present paper seeks to consider and analyze 

the letter as far as its sources and text are concerned. The full text of the essay has 

first appeared in the book, al-Arba‘un Hadith fi Huquq al-Ikhwan by Ibn Zuhra al-

Ḥalabī (d. 1236/634 AH), a 13th century scholar, then it appeared in other sources, 

particularly those of the Safavid Era, and was referred to as Risalat al-Ahwaziyya. 

As to its content, the letter has two different sections with separate discourses: one 

focusing on people’s rights and the other on the believer’s rights. I conclude that 

since the letter is ignored in older texts and it is just cited in a later source, and since 

its text involves two different discourses, part of the letter is inauthentic, apparently 

added to the original letter. One such addendum is the part in which Khūzīs are 

reproached, which seems to be added to letter in consequence of rivalries among 

active groups of the society in 8th century (2nd AH). 

Keywords: Imam al-Ṣādiq, al-Najjashi the agent in Ahvaz, Risalat al-Ahwaziyya, cooperation 

with the king, essay of politics.  
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پژوهیشیعه   

  95ـ1، ص8931 پاییز و زمستان، هفدهم، شماره سال ششم
 
 
 
 
 

  ع( به نجاشی) بررسی منابع و محتوای نامه امام صادق
 *نژادمنصور داداش

 [72/11/1031تاریخ پذیرش:  11/30/1031]تاریخ دریافت:  

 چکیده

ب ندد ا   نامدهع( در منابع شناسایی شدد  هده از له ده ان دا صادق )نامه از امام  81اد تعد
 .ق.( بر اهواز، است. اید  نامده،  181حضرت به نجاشی، هارگزار منصور عباسی )متوفای 

شود، دربار  چگونگی تعامل حاهم با رعیت یمبندی نامه دستهی سیاستهامت هه در رد  
ی در تنظیم روابط حاهها  با زیردستا  باشد. نوشته حاضدر در صددد تواند الگوییماست و 

است ای  نامه را از لحاظ منبع و مت  بررسی و تح یل هندد. مدت  هامدل اید  رسداله بدار 
 406زهر  ح بدی )متوفدای ، نوشته اب الاربعو  حدیثا فی حقوق الاخوا نخست در هتاب 

ویده  مندابع عصدر ا  به منابع دیگدر، بده  .ق.( از دانشهندا  قر  هفتم درج شد و پس از
بردار شد. از نظر محتوا، مت  نامه دارای دو نام رسالة الاهوازیةصفوی، را  یافت و با عنوا  

بخش مجزا از یکدیگر با دو گفتها  متفاوت است هه در یکی بر حقوق مردم و در دیگری 
تول ی متدو  عنایت به بیشود. دستاورد پهوهش ا  است هه با یمتأهید  مؤم بر حقوق 

و نیز دوگانگی گفتها  مت  نامه، بخشی از ا   متأخره   به ای  نامه و نقل ا  در منبعی 
ویده  بنددی از رسداله هده خوزیدا  را سدرزنش غیراصیل و م حق به نامه اص ی است، به

 های فعال لامعه در قر  دوم افزود  شد  است.هند ناظر به رقابت گرو یم
 

ع(، نجاشی هدارگزار اهدواز، رسدالة الاهوازیدة، ههکداری سد  ا ، صادق )امام  ها:هکلیدواژ
 .نامهسیاست
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 مقدمه

ه.ق.( از ابزارهاا  رایاآ  ن ر ار بارا       111-111امام صادق )ع(، در دوران امامتش )
ها و جلسات درس از جمله این ابزارها بود که ها، نامهرساندن پیام خود بهره برد. خطبه

 شود.وفور یافت میدر منابع و متون، از جمله منابع حدیثی، بهگزارش  ن 
مانده از ائمه )ع(، از جمله امام صاادق  جا درباره اصالت و ارتبار  ثار نوشتار  بر

ویژه  نچه در قامت کتاب و رساله بر جا  مانده، هماواره تردیادهایی شاده و    )ع(، به
ها  پساین  ا  دیگران و مربوط به زمانهبیشتر این  ثار، منسوب به ایشان و از تلاش

کتاب و رساله را منساوب باه    41تعداد  (3/666: 3041)قلمداد شده است. محسن امین 
بیناد  ها به دست امام نمیامام صادق )ع( دانسته و دلیل موثقی برا  نگارش این کتاب

د بار  ها مربوط به دوره پس از ایشان اسات کاه باا ت کیا    و معتقد است اکثر این کتاب
هایی چون صاوفیه و اساماریلیه تحات رناوان     گفتارها  ایشان گرد  مده است. گروه

، ادبیات خود را رواج داده و به اماام  توحید مفضلو  م باح الشریعةهایی چون کتاب
. نویساندگان شایعی نیاز در    (3/13: 3041)نک.:: جلسیک     اناد  صادق )ع( منسوب کارده 

ا  با  ن نکردند. زیارا در انتسااب   دادند و مقابله مواجهه با این روند، تسامح به خرج
اناد  مطالب اخلاقی، ررفانی و معارفی به بزرگان دین بدون سند قطعی، مشکلی ندیده

و وثوق به مضمون و موافقت با درک رقلی را برا  انتساب مطالب به مع اوم کاافی   
 اند.دانسته

ائماه )ع(، از جملاه اماام     رو بررسی و نقاد  در باب اصاالت  ثاار نوشاتار    از این
صادق )ع(، و پالایش  نها، برا  جوامع شیعی اهمیت فراوان دارد، زیرا برخی با اتکا بار  

دهناد،  ها  خود را شکل داده، مبنا  رمل خویش قرار مای ها  را و دیدگاههمین نوشته
 کنند ارتبار و اصالت ندارد.حال  نکه متنی که به  ن اتکا می

امام صادق )ع( به نجاشی چند تحقیق صورت گرفته است. مجلسای   درباره نامه بلند
این رساله را همراه با رهدنامه مالک اشتر و نامه امام رلی )ع( به رثمان بان   (363: 3136)

حنیف به فارسی ترجمه کرد. بر اساس اطلاراات  قاابزرط طهرانای، ساید محماد بان       
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رسااله  ه.ق.(  1111نه )متوفاا   الادین گلساتا  تراب حسینی، معروف به میارزا رالا   ابی
: 3041؛ نجکن،   3/064: 3041)آقکبزرگ  هراننک     شارح کارد    مَنهآ الیقاین را با رنوان  اهوازیه

هماراه باا شارح    ( 339: 3031)در ر ر حاضر این نامه را شیخ رلی موسی کعبی  1.(9/63
ید  نیز ت حیح جد (334: 3036)حال نجاشی ت حیح و منتشر کرد. سید محمود غُریفی 

الرساالة   ا  جداگانه با رناوان از  ن انجام داد. سپس  ن را با توضیحات بیشتر در کتابچه
 به همراه مقدمه و توضیحاتی مستوفا منتشر کرد.البَهیة فی سیرة الحاکم مع الرریّة 
پردازیم، منابع این نامه و سیر انتقال  ن در متون و نیاز   نچه در مقاله حاضر به  ن می

 ا  نامه است که در کارها  پیشین توجه مستقل به  ن نشده است.تحلیل محتو

 . شرح حال نجاشی0

گیرنده نامه امام صادق )ع(، ابوبجُیر ربدالله بن نجاشی اسد  اسات کاه مناابع از او باا     
کنناد. او جاد هفاتم ابوالعبااس احماد نجاشای       یاد مای « نجاشیابن»یا « نجاشی»رنوان 

نسب  (331و  343: 3043)است. نجاشی  رجالکتاب مشهور  ه.ق.(، نویسنده 151)متوفا  
 جدش را به صورت کامل در کتاب خویش بدین گونه  ورده است:

ربد الله بن النجاشی بن رثُیم بن أبای الساماّل سامعان بان هبُیارة الشاارر بان        
مساحق بن بجیر بن أسامة بن ن ر بن قعین بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بان  

 بن مدرکة بن الی س بن مُضر بن نزار بن معد بن ردنان. أسد بن خزیمة 

، از اصحاب امام کاامم )ع(، اشاتباه و ت احیف شاده     «ربدالله النخاس»نام او گاه با 
. در شارح حاال ربادالله    (34/164: 3031)خوی   است. ربدالله نخاس در شمار واقفیان بود 

 رگزار  او بر اهواز.بن نجاشی بر دو نکته ت کید شده است: گرایش شیعی و کا

 . مذهب0. 0

( به نقل از رماّر سجساتانی گازارش کارده کاه ربادالله نجاشای نخسات        1کشی )قرن 
گرایش زید  داشت و پیرو ربدالله بن حسن مثنی باود، ساپس باه امامات اماام جعفار       
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. بالارر  )متوفاا    (3/333: 3049؛ قطب گنونکی،   101: 3106)کش   صادق )ع( ارتقاد یافت 
برشاامرده و « رافضاای غااالی»بااه نقاال از ابوالیقوااان و  را  (33/333: 3033)ق.( ه. 472
هاا  دیگار، از   گوید فرزند و  محمد بن ربدالله نیز کارگزار اصطخر باود. گازارش  می

بار  ( 3/390: 3034) الاغانی کتابه.ق.( در  653جمله گزارش ابوالفرج اصفهانی )متوفا  
کناد. تالاش او بارا  جا ب     ا شارران ت ریح مای تشیع ربدالله نجاشی و همنشینی او ب

مخالفان به م هب شیعه، نشان از دغدغه م هبی او است. ربدالله بن نجاشی وقتای ساید   
ه.ق.( از م هب کیسانیه به م هب امامیه بازگشت، اموال بسایار    176حمیر  )متوفا  
 .(3/144: 3036)نجنن   به او هدیه داد 

اند. او راو  سه روایت از اماام  و  توجه فراوان کردهمنابع حدیثی شیعه به روایات 
صادق )ع( است که در منابع شیعی از  ن یاد شده است. موضوع این سه روایت دربااره  

)همبن: و جایگاه ایشان  (3/033)همبن: ، رلم ائمه (3/066: 3036)صفبگ  منزلت امام رلی )ع( 

العاده ائمه که محل رنایات طیفای   ها  فوقاست که در هر سه روایت بر ویژگی (3/133
شود. رلاوه بر روایات، امام صادق )ع( دو ناماه )کوتااه و بلناد(    از شیعیان بود ت کید می

 به و  نوشت که اینک متن هر دو نامه در اختیار است.
رلاوه بر اینکاه ناام   ( 330: 3103)داود حلی و ابن( 346: 3033)حلی  بن یوسفحسن 

را در بخش اول کتاب خویش، که به افراد ثقه اخت اا   « یرربدالله بن النجاشی، ابوبجُ»
یااد  « ربدالله النجاشی»اند، در بخش دوم کتاب که به ضُعفا اخت ا  دارد از دارد،  ورده

؛ 316: 3033)حسک    اند مسلک معرفی کردهکرده و او را از اصحاب امام کامم )ع( و واقفی

ین زمینه ت حیفی صورت گرفته باشد و فرد . محتمل است در ا(033: 3103دنوود حس   نز،
باوده  « ربادالله النخااس  »دوم که از اصحاب امام کامم )ع( و واقفی معرفی شاده هماان   

)هوسک    باشد که شیخ طوسی او را از اصحاب اماام کاامم )ع( و واقفای دانساته اسات      

لله بان نجاشای   . با توجه به اینکه به احتمال قو  ربدا(0/343: 3036؛ جبزنیگنن   103: 3131
 شه.ق.( را درک نکارده اسات، واقفای قلمادادکردن     416-116دوران امامت امام رضا )

صحیح نیست. بر اساس گزارشی درگ شات ربادالله بان نجاشای پایش از مارط ساید        
گیر  واقفه بود، زیرا وقتی سید حمیار  شانید کاه    و قبل از شکل 176حمیر  در سال 
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اند، با سارودن شاعر  کوشاید    را به سرزنش گرفتهو  در بستر مرط است و مرجئه او 
 .(3/344: 3034)نزونلفاج نصفربن   خود را بر بالین و  برساند 

که صحابه واقفی امام کامم )ع( شامرده شاده، فارد     « ربدالله النخاس»حاصل  نکه 
 از اصحاب امام صادق )ع( و محل بحث در این مقاله است.« ربدالله بن نجاشی»غیر از 

 کارگزاری اهواز .1. 0

 151-163منابع بسیار  به کارگزار  نجاشی بر اهواز از سو  من ور رباسی )خلافت: 
(، 41: 4111) نواساخبار ابیه.ق.( در کتاب  457اند. ابوهفان )متوفا  ه.ق.( اشاره کرده

، کلینای  (336: 3039) طبقاات شاعرا  المحادثین   ه.ق.( در کتااب   423معتز )متوفاا   ابن
 رجاااله.ق.( در  151و نجاشاای )متوفااا   (3/394: 3163) کااافیه.ق.( در  642 )متوفااا 

 اند.از این سِمت و  یاد کرده (343: 3043)
رغم اینکه نجاشی در ایام کارگزار  ارادت خویش را به امام صادق ) ( نشان رلی

ها   ن حضرت توجه و ارتنا کرده است، مخاالفتی از ساو  من اور    داده و به سفارش
داشت تاا  سی با و  گزارش نشده است. او حتماً این روابط و مناسبات را مخفی میربا

 حساسیت مسئولان بالاتر برانگیخته نشود.
ه.ق.( با نجاشی روابط گرمای داشات و هنگاامی کاه او      176سید حمیر  )متوفا  

مساو  و اشعار  ه (3/390: 3034)نزونلفاج نصکفربن    کارگزار اهواز بود، به دیدارش شتافت 
 .(3/396)همبن: با رقاید و  و در م مت شیخین سرود 

وقتی نجاشی کارگزار اهواز بود، امام صادق )ع( دو بار با و  مکاتبه کارد. یکای از   
ا  بلند است. نامه کوتاه درباره فرد  است که نزد ا  کوتاه و دیگر  نامهمکاتبات، نامه

و مالیات بسایار  ساتانده شاده اسات.     امام از کارگزار اهواز گلایه و ررض کرد که از ا
ا  به نجاشی نوشات و از او خواسات بارادرش را خوشاحال کناد      امام در این باره نامه

)بسم الله الرحمن الرحیم. سرُّ اخاک، یَسرکّ الله(. نجاشی به ایان ناماه ارتناا کارد. فارد      
وقتای رفتاار   اش از هیچ کوششی دریا  نکارد.    ورنده نامه را اکرام کرد و برا  شادمانی

نجاشی به امام گزارش شد،  ن حضرت اقادام نجاشای را موجاب خشانود  خداوناد،      
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اناد و  رسول و  و امام دانست. این نامه را، که نامه کوتاهی است، منابع کهن نقل کارده 
، با ساند  کاه باه محماد بان جمهاور رَماّی        کافیدر ( 3/394: 3163)بار نخست کلینی 

 ست.رسد، گزارشگر این نامه امی

 . رساله اهوازیه1

رلاوه بر نامه کوتاه امام صادق )ع( به نجاشی که پیش از این رکر شد، اماام صاادق )ع(   
شود. این ناماه  شناخته می رساله اهوازیهنامه دیگر  به نجاشی نوشته است که با رنوان 

مایه اجتماری و ها  فعلی شش صفحه با درونسطر دارد و حجم  ن در چاپ 121بلند 
 اسی است.سی

 شود.این نامه در دو رنوان )منابع و محتوا( بررسی می ،در ادامه

 . منابع نامه0. 1

 نقل و انتقال این نامه در منابع، سه دوره را طی کرد:

 توجهی به نامهدوره نخست: بی

نامه بلند امام صادق )ع( به نجاشی در شش قرن نخست و بر اساس منابع موجود محال  
ا  که بدون  وردن ار نگرفت و در منابع نقل نشد. نخستین نویسندهتوجه نویسندگان قر

صاحب رجال است کاه   (343: 3043)ه.ق.(  151متن نامه از  ن یاد کرد، نجاشی )متوفا  
ا  دانست و گفت امام صادق )ع( نوشته دیگار  غیار   شده ن را نامه معروف و شناخته

ده و به محتاوا   ن نیاز نپرداختاه، اماا باا      نجاشی متن نامه را نیاور 2از این نامه نداشت.
ا  تاوان  ن را ناماه  کند روشن است که درباره نامه بلند امام، که مای وصفی که از  ن می

ساطر   ن  گوید، ناه ناماه کوتااه یاک    خاندانی و در قامت یک رساله دانست، سخن می
 حضرت.

نامه مخت ر اماام   رغم اینکه متنه.ق.( رلی 151نویسندگان پیش از نجاشی )متوفا  
اند، اماا  صادق )ع( به نجاشی درباره کمک به کاستن مالیات یکی از شیعیان را درج کرده
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ماتن   (6/111: 3043)و طوسای   (3/394: 3163)اند. کلینی نامه مهم و مف ل امام را نیاورده
رخای  اناد. ب ا  به نامه بلناد و محتاوایش نکارده   اند، اما هیچ اشارهنامه مخت ر را  ورده

اند شیخ طوسی روایتگر نامه بلناد اماام   تفاوتی میان این دو نامه قائل نشده و گمان کرده
ته یب ، حال  نکه چنین نیست و شیخ طوسی در (36/063: 3194)دگنیت   به نجاشی است 

 فقط به نامه کوتاه امام به نجاشی اشاره کرده است. الاحکام
اند و ماتن  ر باب همکار  با سلطان نوشتههایی ددر این دوره نویسندگانی که رساله

توانست مستند  قو  برا  ایشان در اثبات اندیشه و دیدگاهشان باشاد باه   این نامه می
این نامه که محتوایش مشروریت همکار  با سلطان و نحوه تعامال کاارگزار باا رریات     

ا رناوان  با ( 3/63: 3044)ه.ق.(  163اند. رساله شاریف مرتضای )متوفاا     است، نپرداخته
 فاقد اشاره به این نامه و بندها  مف ل  ن است. مس لة فی العمل مع السلطان

 توجهی به این نامهاحتمالات در باب عوامل بی

نشدن متن  ن در منابع با اینکاه نجاشای   نپرداختن منابع تا قرن ششم به این نامه، و درج
احتمالاتی را درباره اصاالت  داند، ا  میشدهصاحب رجال،  ن را نامه معروف و شناخته

 کند؛ ن مطرح می
 نکه این نامه را از امام ندانیم و ت ریح نجاشی به نگارش نامه معروف اماام  نخست 

ویژه که از ساویی  سطر  بدانیم، بهبه کارگزار اهواز را متن دیگر یا همان نامه کوتاه یک
رد و از ساو  دیگار   در چند طریق نقل نامه بلند، نام نجاشی صاحب رجال وجاود نادا  
مانده از و ، جا ها  بهشیخ طوسی، که در طریق شهید ثانی قرار دارد، بر اساس کتاب

 فقط نامه مخت ر را روایت کرده و به نامه مف ل به هیچ رنوان نپرداخته است.
البته این احتمال روا نیست، زیرا با توجه به توضیحات نجاشی درباره این ناماه، کاه   

رسد داند، بسیار بعید به نور میکتوب و نوشته انح ار  امام صادق )ع( می ن را تنها م
ا  مف ال و در  سطر  بوده باشد. نوشاته یادشاده قارادتاً ناماه    ا  یککه مراد و  نامه

 کند.اندازه یک رساله بوده است که نجاشی از  ن تعبیر  چنین می
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ا  ارجااز  و خاارق راادت    ها  نکه این نامه چون بار سیاسی داشته و به جنبه دوم
ائمه )ع( نپرداخته، محل توجه نویسندگان بعد  قرار نگرفته و به منابع اصلی و رسامی  
شیعه راه نیافته است. منابع شیعی، پس از ر ار حضاور ائماه )ع(، بیشاتر اطلارااتی را      

 العاادگی ایشاان و پرهیاز  نهاا از ورود باه     کردند که بیانگر فوقدرباره ائمه )ع( ثبت می
سیاست بود، اما محتوا  ایان ناماه بیاانگر توجاه اماام باه سیاسات و اماور سیاسای و          

 راهنمایی ایشان در این زمینه است.
تاوجهی  بسا از جملاه روامال بای   بودن رساله از محتوا  فقهی مرسوم نیز چهبهرهبی

ش توانست غناابخ بدان در این برهه قلمداد شود. فقه سیاسی شیعه نیز که این رساله می
یابی به قدرت سیاسای، رشاد چشامگیر      ن باشد، به دلیل محرومیت شیعیان از دست

 نداشت و فقها  شیعه در این دوره محل رجوع مدیران جامعه نبودند.
با اینکه نویسندگان برجسته این دوره مانند شیخ مفید و شیخ طوسی، در نقال   سوم،

ها  بعد رسیده است، اماا  ان به نسلاند و رساله از طریق ایششفاهی این نامه سهیم بوده
تواند تردید ایشان در متن رسااله  اند. این موضوع میهایشان بدان نپرداختهخود در کتاب

را تقویت کند. محتمل است از سویی دوگانگی و نقدها  درونی مربوط به متن ناماه و  
وجب تردید از سو  دیگر مشی اصولی این نویسندگان و پرهیز ایشان از اخبار واحد، م

 ایشان و کنارنهادن  ن شده باشد.

 دوره دوم: ورود متن نامه به منابع

نامه بلند امام به نجاشی در قرن هفتم محل توجاه نویساندگان قارار گرفات. بارا  باار       
الدین محمد بن ابوالقاسم ربدالله بن رلی بن زهره حلبی )متوفا  نخست ابوحامد محیی

متن کامل این رساله را همراه باا   یثا فی حقوق الاخوانالاربعون حده.ق.( در کتاب  361
 235و پس از و  شاهید ثاانی )متوفاا      (33-63: 3036زهاه حسبک    )نز،سندش درج کرد 

زهره هایی از  ن با سند ابنهمان متن را با طریق خویش، که بخش (96-66: 3041)ه.ق.( 
زهره و شاهید  هر دو طریق ابنحلبی یکسان است،  ورد. بخش انتهایی سند این نامه در 

ثانی یکسان است و سند از شیخ مفید به بعد یکی اسات. بخاش مشاترک ساند چناین      
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أخبرنی الشیخ المفید أبو ربد اللّه محمدّ بان ماحمدّ بن النُعمان رضای اللّاه رناه    »است: 
، راان  قال: أخبرنا أبو القاسم جعفر بن محمدّ بن قُولویه، رن أبیه، رن سعد بن رابد اللّه

أحامد بن محمدّ بن ریسی، رن أبیه محمدّ بان ریسای اـشااعر ، ران رباد اللاّه بان        
 )پیوست یک(.« السلامسلیمان النوفلی، رن أبی ربد اللّه جعفر بن محمدّ ال ادق رلیه 

 ور و صاحب کتابی چون قطب راوند ، شاران بن زهره، دانشمندان نامدر طریق ابن
ماناده  هاا  برجاا   قولویه قرار دارند، اماا در کتااب  و ابن جبرئیل، کراجکی، شیخ مفید
 ا  نشده است.ایشان به این نامه هیچ اشاره

حلای،   یوساف حسان بان   در طریق شهید ثانی هم دانشمندان و نویسندگانی چاون  
ها  ایشاان نیاز نشاانی از ایان     اند، اما در کتابفخّار موسو  و شیخ طوسی قرار گرفته

 شود.نامه یافت نمی
زمان با فروپاشای خلافات رباسای و    ها  شیعه همفتم، که  غاز مجدد فعالیتقرن ه

ا  بارا  باازخوانی مجادد میاراث شایعیان فاراهم کارد و        بر مدن مغولان است، زمیناه 
ه.ق.( با مشای اخباار  باه گارد ور  و      331طاووس )متوفا  نویسندگانی همچون ابن

نچه پیشینیان کنار نهاده بودند، همات  مطالعه حداکثر  منابع و متون و به ررصه  وردن  
شده باه منااطقی همچاون حلاب کاه      مانده و راندهکردند. در این فعالیت میراث برجا 

روزگار  محل توجه شیعیان بود، به منابع و متون راه یافت که متن این نامه نیز یکی از 
 اینها بود.

 دوره سوم: رواج نامه

( و رشاد  1165-217دن دولت شایعی صافو  )  منابع قرن دهم و یازدهم، که ر ر بر م
ه.ق.( و کتاب  361زهره )متوفا  ابن الاربعون حدیثاگر  است، به اتکا  کتاب اخبار 

هاایی از  ن را  ه.ق.(، متن کامال رسااله یاا بخاش     235شهید ثانی )متوفا   کشف الریبة
در انااد. نویسااندگان دیناای مطاارح ایاان دوره مااتن کاماال ایاان نامااه را  گاازارش کاارده

 اند:هایشان  وردهکتاب
 



 11/  ینامه امام صادق )ع( به نجاش یمنابع و محتوا یبررس

باه اتکاا  ساند و     وسائل الشیعةدر  (33/343: 3049)ه.ق.(  1111حر راملی )متوفا  
؛ 33/164: 3041)ه.ق.(،  1111طریق شهید ثانی این رساله را نقل کرد. مجلسای )متوفاا    

د شاهی  کشاف الریباة  زهره حلبی و ابن الاربعونبا تکیه بر هر دو کتاب  (34/333؛ 30/369
 ورد و جداگاناه   بحاار الاناوار  ثانی و با نقل سند ایشان متن رساله را در چندین جاا   

. سید (30/336: 3041؛ آقبزرگ  هرانن   363: 3136)همو  رساله را به زبان فارسی ترجمه کرد 
بدان توجه کرد  الانوار النعمانیةدر  (1/310: 3039)ه.ق.(  1141الله جزائر  )متوفا  نعمت
تاخات بر ماد و حسان    هایی از متن ناماه کاه باه خوزیاان مای     دد توجیه بخشو در ص

ه.ق.( به استناد شهید ثاانی ماتن ناماه را باه فارسای نقال کارد         1141لاهیجی )متوفا  
 .(343: 3134)لاهنل   

رساالة  این رساله با توجه به تداول  ن در ر ر صفو ، دارا  رنوان شد و با رناوان  
حلیاة  ه.ق.( در  1117بردار شاد. ساید هاشام بحرانای )متوفاا       شناخته و نام الاهوازیة
و ناور   ( 3/33: 3033) غایاة المارام  و  (3/33: 3031) مدینة المعاجز، (3/393: 3033) الابرار

)نکوگ،   اناد  چنین تعبیر  از این رساله کارده  مستدرک الوسائله.ق.( در  1641)متوفا  

 .(33/3؛ 33/064: 3041آقبزرگ  هرانن    ؛3/330؛ همبن  خبتمه  30/331؛ 6/106: 3046

 خاستگاه رواج نامه در عصر صفوی  

پس از گ ر از دوره دوم که مقدمات جهش شایعه  مااده شاد، ر ار  فارا رساید کاه        
شیعیان از سویی فعالیت جد  خویش را برا  ورود به ررصه سیاست  غاز کردناد و از  

ن پالایش  ن رشد کامل و پشاتیبان  گر  و توجه به تمام مواریث بدوسو  دیگر اخبار 
توانسات الگاویی بارا     هایی که بار سیاسی داشت و مای دولتی یافت. در این روند متن

هاا  ساودمند و   تعریف مناسبات حاکم و رریت باشد، فارغ از صاحت انتساابش، ماتن   
کاربرد  برا  تنویم رواباط و مناسابات در جامعاه شایعی باود. در ایان زمیناه توجاه         

ها شد و دانشمندان دینی برا  راهنمایی و مهاار حاکماان،     به این گونه رسالهاشایسته
به این گونه متون توجه، و  نها را دستورالعملی دینی برا  شرح ومایف حااکم قلماداد   
کردند. در این فضا، با توجه به بار سیاسی نامه بلند امام صادق )ع( به نجاشی، کاه ماتن   
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حکمرانی بود، دانشامندان را باه درج ایان رسااله ریال      ا  در  داب سیاست و برجسته
هایشان کشاند. سه دانشمند ر ر صافو  ایان رسااله را در اباوابی     ابواب سیاسی کتاب

: 3049)درج کردند که مربوط به نحوه تعامل حااکم باا تاوده ماردم اسات. حار رااملی        

فای نفساه و ماع    ما ینبغای للاوالی العمال باه     » ن را در باب  وسائل الشیعةدر  (33/349
احاوال الملاوک   »در بااب   بحار الانواردر ( 33/161: 3041)، مجلسی «اصحابه و مع رریته

: 3039)الله جزائر  و سید نعمت« والامرا  والعراف والنقبا  والرؤسا  و ردلهم و جورهم

اناد. شایخ ان اار  )متوفاا      درج کارده « فی احوال الملوک والولاة»ریل رنوان  (1/310
فی ما ینبغی للوالی العمل »نیز متن کامل رساله را ریل رنوان  (3/343: 3034)ق.( ه. 1411

  ورده است.« به فی نفسه و رریته

 . محتوای رساله1. 1

ها  اخلاقای باه حکماران    محتوا  رساله بیان ومایف کارگزار در برابر مردم و سفارش
ام صادق )ع( روایااتی را  برا  ررایت حقوق مردم و دفاع از ایشان است. در این متن ام
کناد. تعاداد   رسد، نقل مای از پدران خویش، که به امام رلی )ع( و رسول خدا ) ( می

تا است. امام صادق )ع( باا اساتناد    16این روایات که امام صادق )ع( به  ن استناد کرده 
 دهد.به سخن پدران خویش سیره اهل بیت )ع( در این زمینه را توضیح می

دق )ع( در پاسخ به ناماه نجاشای تنوایم شاده و نگاارش یافتاه اسات.        نامه امام صا
ا  به خط خویش نوشت و ضمن تمجید از اماام  نخست نجاشی به امام صادق )ع( نامه

به او ررض کرد که مبتلا به کارگزار  اهواز شده و تقاضا  راهنمایی و کماک فکار    
بر رو  زماین و اماین خداوناد    کرد و در پایانِ نامه نیز امام صادق )ع( را حجت الاهی 

ها دانست )فانک حجة الله رلی خلقه و امینه فی بلاده(. نجاشی سه تقاضاا از  بر سرزمین
امام کرد؛ اول، خواستار دستورالعملی کلی شد که بتواند به رنوان الگو راهنما  و  قرار 
م، گیرد و مرز کارهایش را مشاخ  کناد )ان یحادّ لای حادا او یمثال لای مثاالا(؛ دو        

ویژه چگاونگی م ارف زکاات؛ ساوم، پرساش دربااره       راهنمایی در تنویم امور مالی به
 ویژگی و معیارها  انتخاب همکاران و اصحاب.
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 . محورهای نامه0. 1. 1

گانه نجاشای باود؛ و   پاسخ امام در دو بخش مطرح شد؛ بخشی که نامر به تقاضاها  سه
 کند.ررایت حقوق مؤمنان رکر می بخش دوم که فراتر از تقاضاها  او نکاتی درباره

کناد بلکاه   در ابتدا  نامه، امام مخالفتی با پ یرش کاارگزار  من اور رباسای نمای    
ا  بارا  خادمت باه هاواداران و دوساتداران  ل      پ یرفتن کارگزار  را فرصت و زمیناه 
داند. سپس نامر به سه تقاضا  نجاشی مطاالبی را  محمد و برکشیدن و تقویت ایشان می

 3کند:رح زیر مطرح میبه ش
ها  کلی کارگزار مربوط است نکات زیر را سافارش  . در محور اول که به سیاست1
 کند:می

دور  از خونریز ، پرهیز از  زار دوستداران خدا، مدارا با رریت، اندیشه و دقت در 
گیر  بدون شدت، همراهی با مسئول رفتار  بدون ضعف و سختگیر ، خوشت میم

کاردن  دادن کارها  رریات و هماراه  یفه( و نمایندگان و فرستادگان و ، انجامبالاتر )خل
 دادن ایشان به سو   ن.ایشان با حق و ردل و سوق

. در محور دوم که به چگونگی م رف اموال مربوط اسات نکاات زیار را توصایه     4
 کند:می

کااران  کااران، مساخرگان(، شاوخی   نکاردن اماوال بارا  مُضاحکان )کماد      م رف
گ ران؛ پرداخت اموال، جوایز و رطایاا بارا  تقویات لشاکر و بدناه      ودگان( و بطالت)ل

کارگزار  شامل فرماندهان، سفیران، دیوانیان، نگهبانان و پاساداران، لشاکریان؛ م ارف    
نکاردن اماوال )کناز(؛    اموال شخ ی برا  صدقه، حآ، هدیه و ... ؛ گِردنیاوردن و رخیره

 رسیدگی به نادارها.
ور سوم، که درباره گزینش یاران و همنشینان است، نکات زیر را سافارش  . در مح6
 کند:می

هاا؛  نادادن باه ایشاان؛ پرهیاز از خاوز      چیناان و مجاال  پرهیز از همنشینی با سخن
بناد   همنشینی با افراد امین، رشید و همسویان م هبی؛ سنجش یااران و تفکیاک و رده  

 ایشان.
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در بایش از  « ماؤمن »کاارگیر  واهه  ق مؤمنان و بهدر بخش دوم امام با ت کید بر حقو
داشت حقاوق ماؤمن   کند که مربوط به پاس، نکاتی را به نجاشی یاد ور  میموضع 44

رسانی به مؤمنان، قضا  حاوائآ ماؤمن، پوشااندن    است: پرهیز از ترساندن مؤمن، کمک
کمک به مؤمن کردن وسایل ازدواج برا  او، برادر مؤمن، تهیه مرکب برا  مؤمن، فراهم

ها  ماؤمن، شارایط   نکردن لغزشگیر در برابر سلطان ستمگر، دیدار با برادر مؤمن، پی
داشات حرمات ماؤمن،    امهار ایمان، نهی از اهانت به مؤمن، پوشاندن اسرار مؤمن، پاس

 شادکردن مؤمن.

 . دوگانگی متن نامه1. 1. 1

در بخاش اول گفتماان   گیار  شاده اسات.    در دو بخش رساله، دو گفتمان متفاوت پای 
ها  م هبی ایشاان مطارح شاده و    ررایت حق مردم بدون در نور گرفتن دین و گرایش

 در بخش دوم گفتمان ررایت حقوق مؤمن و مسائل اخرو  برجسته شده است:

 داشت حقوق توده مردم: آبادانی دنیاالف. گفتمان پاس

ر برابار تاوده ماردم و افاراد     کند که حاکم ددر بخش اول نامه، امام مطالبی را مطرح می
شاود.  زیردست، نیازمند مرارات  ن است و ررایت اینها موجب پابرجایی حکومت مای 

رغم اینکه خلیفاه،  رو رسیدگی به مردم، لشکریان و دیوانیان را توصیه کرده و رلیاز این
کناد پاسادار موقعیات او باشاد و باه او و      من ور رباسی است به نجاشی سافارش مای  

ها در این بخش فراتر از گرایش م هبی افراد است ارتنایی نکند. سفارشگانش بینمایند
شاود کاه بارا  بقاا  کاارگزار  و حکمرانای ساودمند اسات.         و بر نکاتی ت کیاد مای  

ها به صورت مطلق برا  ررایت نوم و انضباط و رسیدگی باه اماور کارمنادان    سفارش
 م هبی ایشان است. ها گیر ادار  دولت و توده مردم فارغ از جهت

داشات حرمات و حقاوق رریات و     همت اصلی ایان گفتماان )دال مرکاز ( پااس    
سرانجام  ن اقتدار و استوار  حکمرانی و بقا   ن است. در این گفتمان بر موضاورات  

شود: پرهیز از خونریز ، اندیشه و ت نی در امور، حسان  ( ت کید می4هاتر زیر )وقتهفرری
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 رشاد موال، توجه به لشکریان و دیوانیان و انتخاب افراد امین و معاشرت، م رف بهینه ا
گا ران، کاه همگای رناصار      دادن به افراد خوشبرا  همنشینی و پرهیز از مجال یافته

 کند.است که به استحکام و بقا  حکومت کمک می
ها در این بخش معطوف به توده مردم، نوام حکمرانای،  ها و سفارشمجموع توصیه

 راد امین و رشید و نحوه م رف اموال است.گزینش اف

 داشت حقوق مؤمن: آبادانی آخرتب. گفتمان پاس

گیرد. در این بخش بر طیفای از جامعاه، کاه    بخش دوم رساله، گفتمان دیگر  را پی می
شود و مؤمن موضاوع اصالی )دال مرکاز ( ایان گفتماان      گروه مؤمنان است، ت کید می

هاا  بارات این بخش به کار رفتاه و باار اصالی سافارش    در ر« مؤمن»بار واهه  44است. 
اند، شده است. نجات داشت حقوق مؤمنان، که بخش کوچکی از جامعهمعطوف به پاس

و رستگار  در  خرت به ررایت حقوق مؤمن وابسته است. در این گفتماان بار جامعاه    
و راوارض  هاا نیاز باار اخلاقای دارد     شود نه بر تاوده ماردم. سافارش   ایمانی ت کید می

 نکردن از حقوق مؤمن به ناکامی اخرو  خواهد انجامید.پاسدار 
در گفتمان یادشده کسی که مؤمنی را بترسااند خداوناد در روز  کاه هایچ پنااهی      

ترساااند و اگاار مااؤمنی را پناااه دهااد در  خاارت پناااه خواهااد یافاات؛ نیساات او را ماای
انجاماد؛ کسای کاه     خرت می شدن حوائآ فرد درکردن حوائآ مؤمن به بر وردهبر ورده

برادر رریان مؤمنش را لباس پوشااند خداوناد حریار بهشاتی او را پوشااند؛ کسای کاه        
برادرش را اطعام کند، طیبات بهشتی ن یبش خواهد شد؛ کسی که برادرش را سوار کند 
خداوند او را بر شتران بهشتی سوار کند؛ کسی که وسایل ازدواج برادر مؤمنش را فراهم 

مندش کند؛ کسی که برادر مؤمنش را بر سالطان ساتمگر   داوند از حورالعین بهرهکند، خ
یار  دهد، خداوند برا  ربور از صراط او را یار  کند؛ کسی که به دیدار برادر مؤمنش 

ها  مؤمنی را پی گیارد، خداوناد   رود در شمار زائران الاهی قرار گیرد؛ کسی که لغزش
واهد گرفت؛ کسی که مؤمنی را شاد کند خدا را شااد  ها  او را پی خدر روز جزا لغزش

 کرده و وارد بهشت خواهد شد.
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گرایای  تاوان  ن را گفتماان  خارت   موضوع اصلی )دال مرکز ( این گفتمان، که مای 
دادن به مؤمن هایی همچون پناهها( نیز سفارشنامید، فرد مؤمن و مسائل فرری  ن )وقته

 ها  او است.و بر وردن حاجت
ن دو گفتمان، هر جا که شعار و سخن واحاد  ماد نوار قارار گرفتاه معناا        در ای

دیده در گفتمان نخست موجب انتواام  که یار  ستممتفاوتی از  ن مراد شده است، چنان
دیده در گفتماان دوم،  امور است و کمکی به استمرار حکمرانی خواهد شد و یار  ستم

انجامیاد. رفاق و مادارا کاه در گفتماان       فارغ از  ثار دنیو ، به نجات در  خرت خواهد
شود برا  بهبود  و تسهیل کارها  دنیو  است و رفق نخست به حکمران سفارش می

 جهانی است.و مدارا با مؤمن در گفتمان دوم موجب رستگار   ن

 . بررسی و نقد نامه3

وه اهال  تواند ت یید شود و باا منطاق و شای   با اینکه بیشتر مضامین این رساله جداگانه می
شاود کاه اصاالت  ن را    ها در این ماتن دیاده مای   بیت )ع( همسو باشد، اما برخی ابهام

 کند:مخدوش می
توان حدس زد کاه  . از لحاظ گفتمانی، نامه دارا  دو بخش جدا از هم است و می1

بخش دوم نامه بدان ملحق شده است. زیرا تقاضا  نجاشی در نامه سه موضوع باوده و  
نیز به همان سه موضوع در بخش نخست نامه پاسخ داده و با توجاه باه   امام صادق )ع( 
فعالیت حکمران، که توده و اصناف مختلاف ماردم، ناه صِارف مؤمناان،       دامنه و قلمرو

کردن نقش ماؤمن مناساب  ن مقاام نیسات و بارا   ن      است، ت کید بر ایمان و برجسته
 رسد.موقعیت درست و منطقی به نور نمی

فرمایاد  پاس از پایاان بخاش اول ناماه، اماام باا افعاال ماضای مای          رلاوه بار ایان،  
ها  نیک را بر نجاشی فرستاده است و چنانچه بدان رمل کناد و خطاهاایی باه    سفارش
کاررفتاه  افعال ماضی به 5ها و دریاها داشته باشد، خداوند از او خواهد گ شت.وزن کوه

هاا  خاود   و امام دستورها و توصیه در این ربارت حاکی از  ن است که نامه پایان یافته
را در ربارات پیشین مطرح کرده است. بنابراین، ربارات بعد  که درباره حقاوق ماؤمن   
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اناد  تواند ملحق به این نامه باشد که دیگران بعدها برا  تکمیل نامه بدان افزودهاست می
ت اماام نشاان   تر کنند و به صورت خا  حقوق مؤمنان را در اولویا تا متن نامه را دینی

 دهند.
ضمن  نکه ساختار شکلی رساله در بخش دوم متفاوت با بخش اول اسات، زیارا در   
بخش دوم، امام احادیثی را پشت سر هم با اسناد  از پدران خویش از امام رلای )ع( از  

کوشد سخنانش را به  با  خویش مستند کند که در کند و میموضع نقل می 2پیامبر در 
روند این گونه پُررنگ نیست. هرچند در اصل این سخنان نتوان تردیاد  بخش اول رساله 
ا  بار گارد ور    تواند نشانهدرپی میکردن این سخنان با این اسناد و پیکرد، اما ردیف

 ها  پیشین باشد.بعد  این متون و نامر به متن
بسا مخدوش و افزوده شاده باشاد، از جملاه بخشای از     . برخی ربارات رساله چه4

کناد کاه   ها است. امام به نقل از رسول خدا ) ( ارلام میرساله که درباره مکر خوز 
کناد کاه از مکار    ها نخواهد نشست و به نجاشی سفارش میگاه بر دل خوز ایمان هیچ

لْمُاؤْمِنِینَ  واَحْ َرْ مَکرَ خُوزِ الْ َهْوَازِ فَإِنَّ أَبِی أَخْبرََنِی رَنْ  بَائِاهِ رَانْ أمَِیارِ ا   »ایشان بپرهیزد: 
: 3036زهکاه حسبک     )نزک، « )ع( أَنَّهُ قاَلَ: إِنَّ الْإِیمَانَ لَا یثْبُتُ فِی قلَْبِ یهُودِ  وَ لَا خُوزِ  أَبدَا

 .(66: 3041؛ شرنی ثبن   60
ها در ربارت یادشده، به گروهی از اهل خوزستان و وابستگان به  ن جغرافیاا  خوز 
 اشاره دارد.

دهناده  هاا  فکار   ن ر ار و بازتااب    اید ناامر باه جریاان   این بخش از رساله ش
اشاره باه طیفای   « هاخوز »ها  فعال  ن دوره باشد. تعبیر ها  موجود میان گروهرقابت

تارین مرکاز   شابور در  ن ر ر برجستهشابور است. جند کرده جند از رالمان تح یل
ا  باا  انه سده سوم به گونهپزشکی  ن روزگار بود و پزشکان برجسته دوره اسلامی تا می

یافته این دانشگاه در دربار رباسی نفاور داشاتند   شابور مرتبط بودند. طبیبان تربیتجند 
رفتناد در  ویژه خاندان بختیشوع طبیب که سر مد طبیبان ایان ر ار باه شامار مای     و به

طاب   . این گروه(31/603«: پرشک »  ذیل جیخل 3169)کانجت   خدمت دستگاه رباسی بودند 
تااز  ایان   گرایی را در دستور کارشان قرار داده بودناد. در برابار یکاه   تجربی و طبیعت
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توانساتند در  گروه، مخالفان با انتساب احادیثی به بزرگاان دیان در ما مت ایشاان، مای     
ویژه کاه در ر ار اماام صاادق )ع(     برابرشان مقاومت، و  نها را از ارتبار ساقط کنند، به

توانست موضوریت داشاته باشاد و   ش ایشان در تمدن اسلامی میها و نقجریان خوز 
وگو قرار گیرد، اما در ر ر امام رلی )ع( کاه ساند ناماه باه  ن حضارت      موضوع گفت

اند تا بتوانند توجه امام رلی )ع( را به خاود جلاب   ها موضوریتی نداشتهرسد، خوز می
 کرده باشند.

ها به صاورت راام را از بااب    خوز  کردن این روایت، م متبرخی برا  پ یرفتنی
هاا و  اند این روایت به اخالاق برخای خاوز    اند و گفتهاطلاق کل بر جز ، تفسیر کرده

الله کاه ساید نعمات   ؛ چناان (333: 3014)غایفک    م مت ایشان اشاره دارد نه تماام ایشاان   
ست. ایان  که خود وابسته به  ن منطقه است چنین تحلیلی کرده ا (1/316: 3039)جزائر  

برداشت صحیح نیست. زیرا ربارت یادشده در صدد برشمردن ویژگی رماومی و رایاآ   
 ایشان است.

شود هنگامی که امام حسین )ع( ق د حرکات  . در بخش دیگر  از نامه، امهار می6
رباس از او خواست از این سفر بپرهیزد، زیارا  ن حضارت را   به سو  کوفه داشت، ابن

. در این هنگام، امام حساین )ع( ضامن ارالام  گااهی از  یناده      دیدشده کربلا میکشته
ارزشی دنیا نقال کارد. بار اسااس ایان داساتان،       ا  از پدرش درباره بیخویش، مکاشفه

هنگامی که شیطان به صورت زنی زیبا برا  امام رلی )ع( در فدک مااهر شاد، اماام باا     
 بیت در م مت دنیا سرود: 2کنارزدن و  اشعار  در 

 رَّتْ قرُُوناً بِنَائِلٍاای إِنْ غَاارَّتْهُ دُنْیا دَنِیةٌ          وَ مَا هِاانْ غَاابَ مَااخَ لَقدَْ
 لِ تلِْک الشَّمَائِلِای مِثْاهَا فِاةَ          وَ زِینَتُاازِ بُثَینَازِیاالَی زِ  الْعَااا رَاَأتََتْن

 (66: 3036زهاه حسب   )نز، 

 انساب الاشاراف ، (3/044: 3030)سعد اثر ابن الکبر  طبقاتمنابع کهن بسیار  چون 
: 3049)مساعود    مروج الا هب ، (4/161: 3163) تاریخ طبر ، (1/130: 3033)اثر بلارر  

عیکبکا   ؛ نزک، 3/134: 3031؛ خکونگزج    334: 3039)نک.:: نزکونلفاج نصکفربن      و دیگر  ثار  (1/44
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بااس در  ساتانه نهضات حساینی را     رکه دیدار اماام حساین )ع( و ابان    (30/334: 3034
اند. ایان  اند، هیچ کدام مکاشفه امام رلی )ع( و اشعار و  را گزارش نکردهگزارش کرده

ها  صوفیانه دارد برا  بار نخسات در ساه منباع    داستان و اشعار امام رلی )ع( که جنبه
ست. باار اول  قرن ششم، بدون اینکه با نامه امام صادق )ع( به نجاشی ارتباط یابد،  مده ا

درج شده و ارتباطی با ناماه  ( 3/343: 3139)ه.ق.(  511شهر شوب )متوفا  ابن مناقبدر 
بدون اینکاه از مناابع خاویش یااد      مناقبشهر شوب در امام صادق )ع( نیافته است. ابن

 (311: 3134)کند، این اشعار را به امام رلی )ع( منسوب کرده است. کیدر  )قرن ششم( 
نگاشت بادون یاادکرد از منباع خاویش      573را در سال  البلاغهنهآبر  که شرح خویش

مکاشفه امام رلی )ع( و اشعار و  را بر اساس روایت امام صادق )ع( )نه مکاتباه( نقال   
به نقل از امام صادق )ع(  (140: 3163)کرد. همان مکاشفه و اشعار را محمدحسین راز  

سه منبع که برا  بار نخست مکاشافه اماام   از پدران خویش در همین قرن نقل کرد. این 
اند، هیچ ارتباطی میان گزارش خاویش و ناماه   رلی )ع( را نقل و اشعار و  را رکر کرده
 اند.امام صادق )ع( به نجاشی برقرار نکرده

 نتیجه

امام صادق )ع( دو نامه، یکی کوتاه و دیگر  بلند، به نجاشی، کاارگزار من اور رباسای    
تن نامه کوتاهش، که درباره کماک باه یکای از هاواداران اهال بیات       بر اهواز، نوشت. م

شیخ طوسی  مده است. اماا   ته یب الاحکامکلینی و  کافیاست، در منابع کهن همچون 
توانست متنی کاربرد  نامه بلندش، که در باب حقوق مردم در برابر کارگزار است و می

دان توجهی نشاد. باار نخسات در    باشد، محل توجه منابع قرار نگرفت و تا قرن هفتم ب
ه.ق.( متن کامل نامه را در کتابش  ورد و پس از  361زهره حلبی )متوفا  قرن هفتم ابن

  ن به دیگر منابع راه یافت.
هاا  حااکم بار  ن، متنای مرکاب از      توان با توجه به تفاوت گفتماان این متن را می
ان و سفارش باه کاارگزاران   ها  گرد مده اهل بیت درباره حقوق مؤمنسخنان و سفارش

نیافتن متن مف ال  هایش از متون مختلف برداشت شده است. راهدانست که بندها و پاره
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ویاژه کاه   شدن  ن باه مارور ایاام باشاد، باه     تواند نشانی از ساختهنامه به منابع کهن می
انتساب  تر، بدونبیتی امام رلی )ع(، در برخی منابع کهنبندهایی از  ن، از جمله شعر نُه

هاا در ایان ناماه، احتماال     به نامه امام صادق )ع(  مده است. همچناین، ما مت خاوز    
 دهد.ها افزایش میشدن  ن را نامر به رقابت گروهساخته

هاا  قدرتمناد شایعی و    این نامه در ر ر صفو ، که دوره بر مدن یکای از دولات  
ه.ق.(،  235)متوفاا    گر  است، محل توجه دانشمندانی چون شهید ثاانی رواج اخبار 

 1111ه.ق.(، مجلسی )متوفاا    1117ه.ق.(، بحرانی )متوفا   1111حر راملی )متوفا  
ه.ق.( قرار گرفت و در منابع این دوره انعکاسای قاو     1114ه.ق.( و جزائر  )متوفا  

ناماه و  توانسات باه رناوان سافارش    یافت. زیرا این متن، فارغ از اصالتش، از سویی می
سیاسی برا  مناسبات حاکم و رریت استفاده شود و از ساو  دیگار   ا  اخلاقینامهمرام

ماناده شایعیان مجادد باه ررصاه      با درج  ن در منابع، یکی از مواریث کنارزده و مغفول
 گر  کار  ستوده و شایسته بود.شد که در روند اخبار فرهنگ  ورده می

 پیوست یک

 زهرهالف. طریق ابن

الشریف الفقیه رزّ الدین أبو الحارث محمدّ بن الحسان الحساینی    . أخبرنی1طریق اول: 
. 6. رن الفقیه قطب الدین أبی الحسین سعید بن هباة اللّاه الراوناد ،    4البغداد  إجازةً، 

. ران الشایخ الفقیاه أبای     1ران الشایخ أبی جعفر محمدّ بن رلیّ بن المحسّن الحلبای،  
 الفتح محمدّ بن رلی الکراجکی ...

. أخبرنی الشیخ الفقیه أبو الفضل شاران بان جبرئیال   1م: و بطریق  خر قال: طریق دو
. ران الشیخین أبی محمدّ ربد اللّه بان رابد الواحاد و أبی محمدّ ربد 4القامی إجاازةً، 

. ران أبای   1. رن القاضی ربد العزیز بن أبی کامل الطرابلسی، 6اللّه بن رمر الطرابلسی، 
 الکاراجکی ...الفتح محمدّ ابن رالیّ 
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. أخبرنی الشیخ المفید أباو رباد اللاّه محماّد باان مااحمدّ بان        5و قاال الکراجکی: 
. رن أبیاه،  7. أخبرنا أبو القاسم جعفر بن محمدّ بن قُولویه، 3النُعمان رضی اللّه رنه قال: 

. رن أبیه محمّاد بان   11. ران أحامد بن محمدّ بن ریسی، 2. رن سعد بن رابد اللّه، 1
. رن ربد اللّه بن سلیمان النوفلی، رن أبی ربد اللّه جعفر بن محمدّ 11ی اـشاعر ، ریس

 السلامال ادق رلیه 

 ب. طریق شهید ثانی

ماتن ایان    کشف الریبة رن احکام الغیبةه.ق.( در  235سه قرن بعد، شهید ثانی )متوفا  
 :(64: 3041)شرنی ثبن   رساله را به طریق زیر نقل کرده است 

نا شیخنا السعید المبرور المغفور النابیل ناور الدین رلیّ بن ربد العالی المیسای  أخبر
قدسّ اللّه تعالی روحه و نوّر ضریحه، یوم الخامیس خاامس شاهر شعبان سنة ثلاثین و 

. أخبرنا شیخنا المرحوم ال الح الفاضل شمس الدین ماحمدّ باان  4تسعمائة، بدِارِهِ، قال: 
داوُد الشهیر بابن المؤرّن الجزّینی، حاد  رشر شهر المحارمّ، ساانة   محمدّ بن محمدّ بن 

. أخبرنا الشیخ ال الح اـصیل الجلیل ضیا  الادین أباو   6أرباع و ثامانین و ثمانمائة، قال: 
القاسم رلیّ بن الشیخ الإماام الساعید شمس الدین أبی ربد اللّه الشهید محمدّ بان مکّای   

. 5. أخبرنای والاد  الساعید الشاهید قاال:      1خااتمته قاال:  أرلی اللّه درجته کما شارّف
أخبرنی الإمامان اـرومان رمید الملّة والدین ربد المطلب بن اـررج الحاسینی والشایخ 
الإماام فخر الدین أبو طالب محمدّ بن الشایخ الإماام شایخ الاسالام أفضال المااتقدّمین       

نن سیدّ المرسلین الشیخ جمال الدین حسان  والمات خرّین و  یة اللّه فی العالمین محیی س
بن الشیخ السعید أبی الماوفرّ یاوسف بن رلیّ بن المطهرّ الحلّی قدسّ اللهّ تعالی روحاه  

. شایخنا الساعید جاامال    3الطاهرة، و جمع بینه و باین أئماّته فی الآخرة، کلاهماا ران   
اوسف ابان المطهّار قاال:   . رن والده السعید سدید الدین ی7الدیان الحاسن بن المطهرّ، 

. ران الفقیاه ساادید الدیاان     2. أخبرنا السیدّ العلامّة النسّابة فخّار بن معدّ الموساو ،  1
. ران الشایخ الفااقیه رمااد الادین    11شاران بن جبرئیل القمی نازیل المادینة المشرفة، 

الجلیال   . رن الشیخ الفقیه أبی راالیّ الحااسن بان الشایخ    11محمدّ بن القاسم الطبر ، 
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. ران والده الساعید قادسّ اللّاه    14السعید محیی الما هب محمدّ بن الحسن الطاوسی، 
. رن الشیخ أبی ربد اللّه جعفر بان  11. رن الشایخ المافید محمدّ بن النُعمان، 16روحه، 

 قُولویه إلی  خر ما رکارناه أولاً.
 

 هانوشتپی
 
ع( باه  صادق )توضیح و شرح نامه دیگر  از امام  شگلستانه اینک منتشر شده و محتوای منهآ الیقین. 3

 .(1142ندارد )نک.: گلستانه،  رساله اهوازیهشیعیان است و ارتباطی با 
 .یح نیسات ع( نوشته دیگر  جز این نامه به جا  نماناده صاح  صادق )سخن نجاشی که از امام این . 3

؛  قاابزرط  1/331 :1116ماین،  )ناک.: ا  ع( مکتوبات دیگر  بااقی ماناده اسات   صادق )زیرا از امام 
 .(4/115: 1116طهرانی، 

 الاربعاون حادیثا  به نجاشی است که در کتاب )ع( شده در ادامه از متن رساله امام صادق نقل مطالب. 1
 درج شده است. (3، ح36-74 )

بناد   دال مرکاز  رده  و مطالبی که ریلنام دارد  «دال مرکز »هر گفتمان . سخن اصلی و محور  در 0
 .است «وقته»شود یم
فان انت رملتَ بما ن حتُ لک فی کتاابی ها ا، ثام کانات      ةوجهتُ الیک بمکارم الدنیا والآخر قد» .4

 .«رجوتُ ان یتجاوز رنک بقدرته ... رلیک من ال نوب
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 منابع

 .اـضوا  دار بیروت: ،ةالشیع ت انیف الی ال ریعة .(1116محسن )نی، محمد تهرا بزرط  قا
الاربعاون حادیثا فای حقاوق الاخاوان،       .(1141) ینیحسابن زهره حلبی، سید محیی الدین بن ربد الله 

 شیخ نبیل رضا رلوان، قم: منشورات الاجتهاد. :تحقیق
محمد بن صامل السالیمی، طاائف:    :تحقیق، ةسالخام ةالطبقات الکبر ، الطبق .(1111ابن سعد، محمد )

 ال دیق. ةمکتب
 رلی شیر ، بیروت: دار الفکر. :تحقیقدمشق،  ةتاریخ مدین .(1115ابن رساکر، رلی بن حسین )

رمر فاروق الطباع، بیاروت: دار   :، تحقیقطبقات الشعرا  المحدثین .(1112محمد )ابن معتز، ربد الله بن 
 الارقم.

 تهران. دانشگاه تهران: الرجال، (.1614ن )حس حلی، داودابن
 رلامه. قم: المناقب، .(1672) یرل بن محمد شهر شوب،ابن

 .العربی ، بیروت: دار احیا  التراثکتاب الاغانی .(1115ابو الفرج اصفهانی، رلی بن حسین )
 .ة: دار المعرفاحمد صقر، بیروت :، تحقیقمقاتل الطالبیین .(1112ابو الفرج اصفهانی، رلی بن حسین )
فارج الحاوار،    :، تحقیاق اخبار ابی نواس الحسن بان هاانی   .(4111ابو هفان مهزمی، ربد الله بن احمد )

 بغداد: الجمل.
 التعارف. دار بیروت: ،ةالشیع اریان .(1116) محسن امین،

 قم: مرکز الغدیر للدراسات. والادب، ةالغدیر فی الکتاب والسن .(1113) ینالحسامینی، ربد 
 قم: کنگره جهانی شیخ اروم ان ار . ،ةالمکاسب المحرم .(1115ان ار ، مرتضی بن محمد )

 .ةالمعارف الاسلامی ةسسؤقم: م الابرار، ةحلی .(1111هاشم )بحرانی، سید 
 .ةالمعارف الاسلامی ةسسؤقم: م المعاجز، ةمدین .(1116هاشم )بحرانی، سید 
 التاریخ العربی. ةسسؤبیروت: م حجة الخ ام،المرام و  ةغای .(1144هاشم )بحرانی، سید 

 دار الفکر. :سهیل زکار، بیروت :، ت حیحانساب الاشراف .(1117) بلارر ، احمد بن یحیی
 بیروت: دار القار .، ةالانوار النعمانی .(1142جزائر ، نعمت الله بن ربد الله )

 البیات   ل سساة مؤ :قم الشریعة، مسائل تح یل إلی الشیعة وسائل .(1112حسن ) بن محمد راملی، حر
 .التراث لإحیا  السلام رلیهم

 ال خائر. دار اشرف: نجف ،الحلی ةالعلام رجال .(1111) یوسف بن حسن حلی،
 محمد سماو ، قم: انوار الهد . :تحقیق مقتل الحسین، .(1146خوارزمی، موفق بن احمد )
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  ل البیت. ةسسؤقم: م معجم رجال الحدیث، .(1116خویی، ابو القاسم )
خانه ملی تهران: سازمان اسناد و کتاب  خطی ایران فنخا، هانسخهفهرستگان  .(1621درایتی، م طفی )

 جمهور  اسلامی ایران.
 ترقی. محمد شیروانی، تهران: باقر :تحقیقالکرام و بستان العوام،  ةنزه .(1631راز ، محمد بن حسین )

سید احمد الحسینی، قام:   :تحقیقالشریف المرتضی،  رسائل .(1115شریف مرتضی، رلی بن الحسین )
 نشر دار القر ن الکریم.
سید رلی الخراسانی، قم:  :تحقیق ،ةرن احکام الغیب ةکشف الریب .(1116) یرلشهید ثانی، زین الدین بن 

 سید الشهدا . ةمطبع
 ةمکتبا م، قام:  لا ساید محماد حساین المع    :تحقیاق  ب ائر الادرجات،  .(1143صفار، محمد بن حسن )

 .ةالحیدری
 نا.: ابو الفضل ابراهیم، بیروت: بیتحقیقتاریخ الطبر ،  .(1617) یرجرطبر ، محمد بن 
 النشر الاسلامی. ةسسؤجواد قیومی، قم: م :ت حیح رجال الطوسی، .(1676) حسن بن طوسی، محمد
 .ةالاسلامی الکتب دار تهران: خرسان، حسن :تحقیقالاحکام،  ته یب .(1117) حسن بن طوسی، محمد

در: ، «الامام ال ادق الی ربد الله بن النجاشی والی الاهواز ةرسال ةالاهوازی. »(1141غریفی، سید محمود )
 .444-175،   44ش رلوم الحدیث،

 ةسسا مؤ نجف اشرف: و بیروت، ةالحاکم مع الرری ةفی سیر ةالبهی ةالرسال .(1161محمود )غریفی، سید 
 .ةالمعرف طریق ةالتاریخ العربی، مکتب

 تعاالی  الله رجّال  المهد  الإمام مدرسة قم: والجرائح، الخرائآ .(1112الله ) هبة بن سعید راوند ، قطب
 الشریف. فرجه

المعاارف بازرط   ةتهران: مرکز دائر المعارف بزرط اسلامی،دائرة ، در:«پزشکی» .(1632کرامتی، یونس )
 اسلامی.

 معاارف  و هیاات الا دانشکده مشهد: ،الرجال ةمعرف اختیار :الکشی رجال .(1611) رمر بن محمد کشی،
 مشهد. دانشگاه مطالعات و تحقیقات مرکز اسلامی

الامام ال ادق الی رباد الله بان النجاشای فای العمال ماع        ةرسال ة:الاهوازی» .(1146کعبی، رلی موسی )
 .435-442،  11، شرلوم الحدیثدر: ، «السلطان

 .ةاسلامی تهران: الکافی، .(1634) یعقوب بن محمد کلینی،
رزیزالله رطارد ، قم: بنیااد   :تحقیقحدائق الحقائق فی شرح نهآ البلاغه،  (.1675کیدر ، قطب الدین )

 البلاغه.نهآ
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 :ت احیح باه شایعیان،    (ع)شرح نامه امام صاادق   :یقینالمنهآ  (.1142الدین محمد )گلستانه، سید رلا 
 الحدیث.داری و رلی صدرایی خویی، قم: مجتبی صحف

یاراث  مرلی صادرایی خاویی، تهاران:     :ت حیح رسائل فارسی، (.1675الرزاق )لاهیجی، حسن بن ربد
 مکتوب.

  ل البیت. ةسسؤقم: ممنتهی المقال فی احوال الرجال،  (.1113مازندرانی، محمد بن اسماریل )
 در: حافویاان باابلی،  ابوالفضال   :، ت احیح «رساله اهوازیه» .(1673) یتق محمد بن باقر محمد مجلسی،

 .474-431،  5ش حکومت اسلامی،
 دار :بیروت الاطهار، ةالائم اخبار لدرر ةجامعلا الانوار بحار .(1116) یتق محمد بن باقر محمد مجلسی،
 العربی. التراث احیا 

 .ةاسعد داغر، قم: دار الهجر :تحقیقمروج ال هب،  .(1112مسعود ، رلی بن حسین )
 مدرسین. جامعه قم: النجاشی، رجال .(1117) رلی بن احمد نجاشی،

  ل البیت. ةسسقم: مؤمستدرک الوسائل،  (.1111نور ، میرزا حسین )
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